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سلام به فردا

روزنامه نگارى پشتِ چراغ قرمز

بر اساس تمام مشاهدات و تجربیاتی که لااقل در ۳۰ 
سال اخیر دارم، باید اعتراف کنم که موضوعِ تأثیرگذاری 
ارتباطات قومی و خانوادگــی در انتصابات مدیران، یک 
مســئله جدی و زیــان آور در بخش مدیریــت و اقتصاد 
کشور است. نمی دانم عنوان «ژن خوب» برای این مقوله 
مناسب اســت یا نه، اما این را به خوبی درک می کنم که 
یکی از مشــکلات کلیدی کشور در حوزه مدیریت همین 
اســت. در اتحاد جماهیر شوروی، سیســتمي به عنوان 
نومن کلاتورا از ســوی حزب تهیه شــده بود که هرکس 
قــرار بود به مقامی برســد (از مأمور یک روســتا تا وزیر 
و وکیــل) باید اســمش در این کتاب وجود می داشــت؛ 

نوعی انحصارطلبی حزب مسلط که از سوی قانون این 
کشــور به تأیید رســیده بود. اما  اجراي چنین روشی در 
انتصاب مدیران که چندان با قانون شــوروي ناســازگار 
نبود، در کشــور ما -که قوانینش در بســیاری از موارد از 
مترقی ترین قوانین به حساب می آید- محل سؤال است. 
جای تعجب و پرســش است که با وجود قانون اساسی 
ما که همه ملت را در نظــر گرفته و هر امتیازی را برای 
همه مشــروع دانســته اســت، چطور چنین رفتاری در 
گزینش افراد و پست ها به چشــم می خورد و اخبار آن، 
گاهی به گوش می رســد. چهار دهه از انقلاب می گذرد، 
نوزادان اوایل انقلاب اکنون بیش از سه دهه از عمرشان 
می گذرد و جوانان پیش از انقلاب، در دهه چهارم زندگی 
خود هســتند. آموزش در طول این ســال ها در سراســر 
کشــور عمومیت یافته و دختر و پســر، زن و مرد، اقوام 
مختلف و... از آن بهره برده اند. در چنین سیســتمی باید 
برای هر رقابتی در کسب منصب یا مقامی، همه حضور 

داشــته باشــند و جوانمردانه، بر پایه دانــش و دانایی، 
تــوان مدیریتی و صلاحیت علمی خود برگزیده شــوند؛ 
اما گاهی متوجه می شویم که گروهی خاص به دلایلی 
خاص در گزینش ها پذیرفته می شــوند و رسیدن آنها به 
یک مقام به معنای آن اســت که به صورت مادام العمر 
تضمینی برای حضور در این مقام یا مقام های مشابه را 
دارند و تمامی اینها محل سؤال است. البته شکی نیست 
که بودن در گروه قدرت، برای افراد و خانواده هایشــان، 
ســهولت هایی را فراهم می کند و مزیت هایی به همراه 
دارد کــه نمی تــوان آن را نادیده گرفت. اینجاســت که 
فردی که بدون ارتباطات خانوادگی یا شخصی، بخواهد 
بر اساس توانمندی هایش به این رقابت وارد شود، ناگزیر 
چالش های بی شــماری را پیــش رو خواهد دید. ما پس 
از گذشــت نزدیک به چهار دهه از انقــلاب، در گزینش 
افراد باید دموکراتیک تر عمل کنیم و اجازه ندهیم روابط 

خانوادگی، قومی و قبیله ای نقش آفرین باشند. 

لابد «ســلفی»گرفتن با موضوعات هیجان انگیز را 
حــالا همه یک امر عادی می دانند؛ مثل ایســتادن در 
کنار یک فرد مشــهور یا ایســتادن در یک مکان مهم 
معروف، اما چندوقتی اســت سلفی گرفتن با حوادث 
هم باب شده است؛ مثل سلفی گرفتن با یک تصادف 
در جاده که اتوبوســی در آن مچالــه و مقادیر زیادی 
خون به در و پیکر آن آهن پاره پاشــیده شده است! یا 
ســلفی گرفتن با خانه ای که غرق در شعله های آتش 
در حال ســوختن اســت! یا ســلفی گرفتن با بیماری 
محتضــر که انبوهی ســرم و وســیله بــه اندام های 
حیاتی او وصل اســت! یا ســلفی گرفتن با یک فرد در 
فراز چوبه دار که در حال دســت وپازدن و جان کندن 
اســت! اما این  همه آن عکس ها نیست! عکس های 
دیگــری هم هســت؛ عکس هایــی که با نوشــتن و 
اظهارنظرکــردن در اینجــا و آنجــا گرفته می شــود! 

نظیر آنچه پس از هر حادثــه یا فاجعه ای در فضای 
مجازی رخ می دهد و گروهی بلافاصله با شلوغ کردن 
آن فضا جنجال برپا می کنند. عمده این افراد اساســا 
مسئله شــان عکس یادگاری گرفتن در کنار مشــکلات 
و بحران هاســت و نــه کمک کردن برای حــل آنها! 
اتفاقــی که در تمامی حوادث ریزودرشــت می افتد و 
همیشــه گروهی پای توییتر و فیس بوک و اینستاگرام 
و تلگرام خود نشســته اند و  منتظرند تا حادثه ای رخ 
دهد و آنها موضوعی به دستشــان بیاید برای اظهار 
وجود! عجب اینکه هربار با هر حادثه ناگواری، حجم 
گسترده ای خوراک برای فضای مجازی تهیه می شود 
و امــا هیچ گاه گرهی از انبوه گره مشــکلات مردم باز 
نمی شــود. کافی است ساختمان پلاسکویی فروبریزد 
و گروهــی در آن میان زیــر آوار بمانند یا اینکه قدری 
آن طرف تــر حادثه ای دیگر رخ دهــد. اولین کار برای 
این گروه فعال عرصه مجازی اظهارنظر در این مورد 
اســت. فضای ملتهب نه تنها آرام نمی شود که حتی 
ملتهب تر هم می شــود! با این حادثه، برای این گروه 
فرصت مناسبی فراهم می شود تا بتوانند اظهار وجود 
کنند. بخش عمده ای از این اظهاروجودها بی شباهت 

به همان ســلفی گرفتن با همان حادثه نیست؛ نظیر 
همان ســلفی ناظران حادثه پلاســکو که پشــت به 
ســاختمان شــعله ور به تعــداد پرشــمار در فضای 
مجازی تکثیر شــد و موجب بهت و حیرت بســیاری 
شد! به راستی برای چنین افرادی تا چه اندازه خود آن 
حادثه مهم است؟ تا چه اندازه عکس یادگاری گرفتن 
بــا آن حادثــه؟ آیا آن فــرد مطمئن اســت که دارد 
بــا اظهارنظرش به بهبــود اوضاع کمــک می کند؟ 
اساسا باید پرســید تا چه اندازه این اظهارنظرها دیده 
می شــود؟ همه می دانند که هر حادثــه بزرگی انبوه 
خبرهــا را به دنبال دارد. فضای آشــوبناک پس از هر 
حادثه نیاز به مدیریت دارد. در آن وانفسای آشوبناک 
تصور کنید گروهی پــای تبلت ها و لپ تاپ های خود 
نشســته اند و مدام در حال اظهارنظر های شتاب زده 
راجع به آن حادثه اند! حادثه ای که گاه به یک فاجعه 
ملی تبدیل می شود و کشــور را در موقعیت بحرانی 
قرار می دهد، اما آیا این گروه مشــتاق حادثه به دنبال 
حــل مســئله اند؟ یا اینکــه قصدشــان از اظهارنظر 
شتاب زده در فضای مجازی، گرفتن عکس یادگاری در 

کنار فاجعه است؟ 

ژن خوب و ماجراي نومن کلاتورا

عکس یادگارى با فاجعه! 

دسته بندی ما ایرانی ها
پوریا عالمی: فوت آقای دکتر ابراهیم یزدی ثابت کرد 
ما ایرانیان دو دسته کلی هســتیم (البته ما می دانیم 
شما ایرانی ها با ما ایرانی ها خیلی فرق دارید و خیلی 
بهترید، پس واقعا شــما به خودتان نگیرید و ناراحت 
نشــوید، چون ما درباره خودمان حــرف می  زنیم، نه 
درباره شــما!): دسته اول بدون شــناخت آن مرحوم 
(یا هر مرحومی) شیفته آن مرحوم هستند.دسته دوم 

بدون شناخت آن مرحوم دشمن آن مرحوم هستند.
نتیجه: ایرانی ها صبر می کنند افراد مرحوم شــوند 
تا بعد شیفته یا دشمن طرف شوند.ایرانی ها وقتی 
طرف زنده اســت کاری به کارش ندارند و یادش هم 
نمی افتنــد، چون می دانند حتما اگر آن مرحوم قبل از 
مرحومیتش بفهمد آدم ها بدون اینکه بشناســندش 
دشمنش شــده اند یا شــیفته اش، حتما دق می  کند.
بعضي از ما خیلی اصیل هســتند و اولین شیوه ارائه 
اصالتشــان این اســت که بنا بر خاطره ای شــخصی 

حکمی کلی صادر می کنند.
مثلا: تعریــف می کنند با چشــم خودشــان دیده اند 
که فلان اهل سیاســت تــوی اتوبوس یک بــار برای 
یــک پیرمــرد بلند شــده، بعــد نتیجــه می گیرند او 
سیاست مداری مردمی بود.یا تعریف می کنند همسایه 
دیواربه دیوار آن مرحوم بودند و آن مرحوم شــب ها با 
پاشنه کفش به دنبال سوسک ها می دوید که منجر به 
سروصدا می شد. بعد نتیجه می گیرند او سروصداش از 
عملکردش بیشتر بوده. چرا؟ چون با آن همه صدایی 
که شــب ها راه می انداخته، هرگز نتوانســته مشــکل 
سوســک ها و به تبع آن دیگر مشکلات را در کشور حل 
کند.خبرنگارهای ما هم خیلی باحال هســتند. اگر آن 
مرحوم تلفن اینها را جــواب می داده برای آن مرحوم 
ســنگ تمام می گذارند، اگر نه، می گویند آن خدابیامرز 
آدم مهمی هم نبوده. ســر آقــای دکتر یزدی هم یکی 
از زیباتریــن و عمیق ترین تحلیل ها ایــن بود که او یک 
عمر علیه آمریکا فلان، بعد می گفتند او و آمریکا بیسار، 
بعد که خواست برود آمریکا برای درمان، آمریکا بهش 
ویــزا نداد، در نتیجــه... حالا ایــن نتیجه گیری هرچی 
می خواهد باشد، به نظر ما ارزش نوبل دارد. چرا؟ چون 
در این روش از روش روشــنفکرانه و همیشه جواب ده 
«در باز است باز پرنده است در نتیجه در پرنده است»، 
استفاده شده که یک همچین تحلیل عمیقانه ای واقعا 
از عقل بشــر به دور اســت و حتما افــرادی که چنین 
نتیجه گیری هایی را بر اســاس چنــان چیزهایی انجام 
می دهند، باید از ســوی موزه ژوراســیک پارک کشف و 
ضبط و نگهداری شوند. چرا؟ چون واقعا یک همچین 
افراد و تحلیلگرانی در معرض خطر و انقراض هستند 

و حیف است تمام شوند.
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